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این را فقط مادران مي دانند
ناستین مجابی: ســال تحصیلي ۱۳۵۰- ۱۳۴۹  �

در دانشــگاه تهران، در رشــته تئاتر هم دانشــکده  
شــدیم. من بعد از دیپلــم ازدواج کــرده بودم و 
یک دختر داشــتم. در ۲۴ ســالگي وارد دانشــگاه 
شــده بودم. آقاي عــزت االله انتظامي هنرپیشــه 
معروفي بــود و یک ترم بالاتــر از من بود. کلاس 
مشترکي داشــتیم با دکتر فریدون رهنما. پاییز بود 
و هوا آفتابي. من از زیر پیلوت دانشــکده معماري 
مي رفتم به طرف کلاس. ایشــان تــا مرا دید، آمد 
جلو و ســلام و احوال پرسي کردیم. با لحن شیرین 
و صــداي تئاتري اش گفت به به شــما خوبید! آقا 
چطورن. ســلام من را برسانید. گفتم چشم. گفت 
راســتي مدتیه دلم مي  خواد موضوعــي را به آقا 
بگویم، ولي ندیدمشــان. حالا به شما مي گویم تا 
براش تعریف کنید که بنویســد. گفتم خودتان چرا 
نمي نویســید؟ گفت من که نویسنده نیستم. ایشان 
مي تواند مطلب را خوب بپروراند. منتظر ایستادم. 
چشمان درشت و سیاه براقش را که تا به حال به 
من دوخته شــده بود گرداند به طرف بالا، سفیدي 
چشــمانش بیش از حــد بود. گفت ســال ۱۹۵۵ 
رفته بودم آلمان تا درس هنرپیشگي بخوانم. پول 
نداشتم و مجبور بودم هم براي بهترشدن زبانم و 
هم براي امرارمعاش مدتي کار کنم. حقوق خوب 
مرا به کارگري در کارخانه ذوب آهن کشاند. کاری 
خطرناک و ســنگین بود و کمتر داوطلب داشــت. 
استخدامم کردند. براي اینکه پول اتوبوس ندهم، 
صبــح زود راه مي افتــادم. در صبح هاي ســرد و 
سربي بدون بالاپوش مناســب تند راه مي رفتم تا 
کمتر ســردم شود و برسم به اتوبوسي که کارگران 

را مي برد.
اتوبــوس دورتــر از کارخانــه مي ایســتاد و باید 
مقداري پیاده می رفتم تا می رســیدم به محل کارم. 
میان بــري پیدا کــردم از بین خانه هــاي یک طبقه 
کارگــران محلــي که ســاختمان هایش با ســیمان 
ســاخته شــده بودند و مثل هوا ســرد و خاکستري 
بودنــد. اغلب تک اتاقــي بود با یک پنجــره دو لتي 
در ارتفــاع یک متــري زمیــن و یــک در ورودي که 
موقع عبور من همه بســته بود. انگار کسي در آنها 
زندگي نمي کرد. با اینکه هواي ســرد مرا مي دواند، 
امــا میان آن همه خانه دربســته، بازبــودن هرروزه 
یک پنجــره توجه مــرا جلب مي کــرد. زني حدودا
۷۰، ۸۰ ساله با روسري کوچک راه راه سفید و آبي که 
پشت سرش گره مي خورد و بخشي از موهاي سپید 
و کم پشــتش را مي پوشاند در درگاه یکي از پنجره ها 
روي چهارپایه اي مي نشســت. دســت هاي ســفید 
و چاقش را روي هم مي گذاشــت و آنهــا را به لبه 
پنجره تکیه مي داد. ســرش همواره به طرف انتهاي 
کوچه دراز که از وسطش جوي باریکي که فاضلاب 
خانه ها را به بیرون مي برد، خم بود. نگاهش چیزي 
نمي دید جز راهي که به خیابان منتهي مي شد. یکي، 
دو روز اول کــه توجهم به او جلب شــد فکر کردم 
منتظر کسي اســت، اما تکرار آن صحنه در ساعاتي 
که مي رفتم و برمي گشــتم مرا کنجکاو کرد بدانم در 
هواي سرد، ســاعات طولاني بر درگاه پنجره منتظر 
چیســت. از همکاري پرسیدم. گفت من تازه آمده ام، 
نمي دانــم. روزي هنگام ناهار که دور هم نشســته 
بودیــم، پرســیدم اون خانمي که همیشــه در قاب 
پنجره نشسته کیه. کارگر حمل گاري گفت: گودرون 
را مي گویي؟ بیچاره از وقتي پســرش در جنگ کشته 
شــده، زده به ســرش. زمستان و تابســتان همان جا 
میشینه. میگه منتظر پســرم هستم؛ میاد و لبخندي 
زد. زنگ خورد و برگشــتیم سر کار. از فرداي آن روز 
توجهم به او تــوأم با اندوه بود. حس انتظار مادري 
که در درگاه انگار مجسمه شده بود دلم را مي فشرد. 
کلاس بازیگري شــروع شــده بود و بایــد کار را رها 
مي کــردم. هنوز تسویه حســاب نکــرده بودند. قرار 
گذاشــتند پانزدهم ماه بقیه پولم را بپردازند. آن روز 
وقتي از جلوی پنجره زن گذشــتم، هنوز چندقدمي 
نرفتــه فکر کردم از کســي که حدود یک ســال، کار 
سخت و خسته کننده را برایم اندکي تحمل پذیر کرده 
بود، بي انصافي اســت خداحافظي نکنم؛ خصوصا 
که این اواخــر چندبار به هم لبخند زده بودیم و من 
چند روز بود با او سلام و خداحافظي مي کردم. پایم 
کند شد و برگشــتم. با خجالت رفتم جلو و گفتم از 
فردا سر کار نمي آیم، خواســتم از شما خداحافظي 
کنم. ادامه دادم من هر روز که شــما را مي دیدم یاد 
مادرم مي افتادم. خندید و گفت دَرسِت که تمام شد 
برمي گردي؟ گفتم حتما. گفت ســلام مرا به مادرت 
برســان. تا آن موقع پسر من هم برگشته است. موقع 
را مغتنم شــمردم و با اینکه مي دانســتم پســرش 
در جنگ کشــته شــده، اما خودم را به آن راه زدم و 
پرسیدم پسر شــما کجا درس مي خواند؟ گفت پسر 
من جبهه اســت. گفتم هشــت سال است که جنگ 
تمام شــده، هنوز برنگشــته؟ گفت تــوي راه مانده. 
آمدنش نزدیک شده. سپس ناگهان قیافه اش تغییر 
کــرد و با صدا و لحني پرصلابت کــه انگار از گلوي 
کسي دیگر و با صدایي متفاوت بیرون مي آمد، گفت 
دلم روشن است. همین روزها مي رسد. این جمله را 
چنان بااطمینان و قوي گفت که نتوانستم شک کنم. 
گفتم مسلما برمي گردد. دستش را دراز کرد و با من 
دست داد. ۱۵ روز بعد نزدیکي هاي ظهر رفتم پولم 
را بگیــرم. از دور جماعتي را دیــدم که توي کوچه 
تجمع کرده بودند. اولین فکري که به ذهنم رســید 
ایــن بود که حتما اتفاقي بــراي زن افتاده. نزدیک تر 
او را دیــدم که با همان لباس نشســته بر چهارپایه، 
اما این بار بیــرون خانه کنار در و مردي بلند و موبور 

حدود ۳۰ ساله کنارش ایستاده.

زیر آسمان فیروزه اى

پول کجاست؟

یــک زمان نه چنــدان دور کــه این همــه پردیس  �
سینمایی نبود، همین سینما عصر جدید یا سینما شهر 
قصه در جوار سینما آزادی و سینما کریستال در لاله زار 
نو، مکان های شناخته شــده ای برای نمایش فیلم های 
برتر ایرانی و شــماری از آثار متفاوت خارجی بودند. در 
این ســینماها می شــد با افرادی از طیف های مختلف 
جامعه (اعم از دانشجو، کارمند و دیگر اقشار فرهنگی) 
روبه رو شــد که فیلم دیدن برایشــان اهمیت داشت و 
هر فیلمی را نمی دیدند و تعلق خاطرشــان نسبت به 
یک فیلم یا نگاه نقادانه شــان در مــورد فیلمی دیگر، 
متکی به دلایل و مباني اســتدلالی قوی بود. این فضا و 
مراجعان جدی شان باعث می شد که همین چند سینما 
به صورت پاتوق دربیایند و نوســتالژی ســال های بعد 
را برای شماری از تماشاگرانشــان رقم بزنند. صاحبان 
این ســینماها هم از جمله زنده یادها هوشــنگ کاوه و 
صابر رهبر، آدم های خوش فکــر و باتجربه ای بودند و 
تبلیغات مناســبی برای فیلم ها در نظر می گرفتند. اما 
حالا در این کثرت و رونق نســبی ســالن های سینمایی 
(و البتــه غیبت نمایش نیم بند فیلــم خارجی)، چنین 
وضعیتی را شاهد نیســتیم. آنچه در این نمایش انبوه 
و متنوع فیلم در پردیس های ســینماهای چندســالنه 
رعایت نمی شود، مدیریت فرهنگی صحیح و دلسوزانه 
است. ظاهرا برای مدیران و صاحبان اغلب این مکان ها 
پرشــدن هرچه بیشتر ســالن ها (با هر تمهید و ترفند و 
درصــورت لزوم، جابه جایی فیلم هــا) اهمیت اولیه را 
دارد. دیگر در این مناســبات و رقابت  بی رحمانه مهم 
نیســت فیلم هایی مثل «شــعله ور» حمید نعمت االله، 
«پشــت دیوار ســکوت» مســعود جعفری جوزانی و 
«کار کثیف» خســرو معصومی تباه می شوند. در چنین 
آشفته بازاری که یکباره در دوره ای نسبتا طولانی «فیلم 
کمدی» ســکه روز می شــود و کارگردان و تهیه کننده 
و ســینمادار به این نوع فیلم ها توجه افراطی نشــان 
می دهند، امکان فرهنگ ســازی مخرب نیز وجود دارد؛ 
اتفاقی که در شــرایط کنونی در شرف وقوع است و به 
بهانه سرگرمی ســازی و خنداندن مردم و تغییر فضای 
عبوس و دلمرده جامعه، هــر جنس نازل و بنجلي را 
به مشتري قالب مي کنند و سطح سلیقه او را به تدریج 
پایین می آورند. تداوم و تعمیم این نگاه سهل پســند و 
ســخیف باعث می شــود که بیننده ظرفیت و آمادگی 
پذیرش مضامین و شــیوه های بیانی و اجرائی متفاوت 
را نداشته باشد. این درجازدن و بهتر بگوییم پسرفت و 
عدم ارتقاي فرهنگی می تواند از یك سو تعریف غلط و 
انحرافی از سینمای عامه پسند و سرگرم کننده ارائه دهد 
و از سوی دیگر مانع از ایجاد تنوع در چرخه تولید سالانه 
شــود و فیلم سازان مســتعدی که فکر و ایده های نو و 
خلاقانه دارند را سرخورده کند. از دو حال خارج نیست. 
یا این دســته از فیلم ســازان رفته رفته منزوی و از دور 
خارج می شــوند یا درصدد برمی  آیند برای ادامه حیات 
هنــری خود قید نگاه مســتقل و تجربه در عرصه های 
نو و متفــاوت را بزنند و هم رنگ جماعت شــوند و به 
ســینمای پولســاز و متعفن رو بیاورند و بعضا کاسب 
شــوند. در میان همین فیلم های مغضوب واقع شــده، 
«شــعله ور» از جنبه هــای مختلف تجربــه ای بدیع و 
ارزشمند  اســت. به جرئت می توان گفت که سینمای 
ما تاکنون چنین ضدقهرمانــی که در کش وقوس ترك 
اعتیادش این گونه رفتار سادمازوخیستی داشته باشد، به 
خود ندیده است. دقت عمل حمید نعمت االله در خلق 
و پرورش یك شــخصیت  غریب و استثنایی که با همه  
دافعه ها و کمپلکس های درونی اش راوی اصلی فیلم 
نیز به شمار می آید، مثال زدنی است. این ریسك پذیری 
توأم با اعتمادبه نفس زیاد فیلم ســاز، نتیجه درخشانی 
در حیطه کارگردانی و اســتفاده درســت از لوکیشــن 
و شــخصیت پردازی روان کاوانه داشــته اســت. با این 
ویژگی های قابل بحث، بیننده آشنا به این حوزه تأسف 
می خورد که چرا ارزش هــای واقعی این گونه فیلم ها 
مورد شناســایی و ارزیابی درســت قرار نمی گیرند؟ در 
مورد فیلم های دیگری که نام برده شــد نیز متأســفانه 

کم و بیش همین وضعیت قابل پیش بینی است. 
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جواد طوسى

نمایش عروســکی بین المللــی  هفدهمیــن جشــنواره 
تهران- مبارک هفتم شهریورماه به کار خود پایان داد با این 
امید که عروسک ها برای دو سال دیگر به صندوقچه نروند، 
بلکه در این فاصله، با اجرای عمومی نمایش های جشنواره، 
مجالی برای خودنمایی پیدا کنند و به حیات نمایشی خود 
ادامه دهند. مرضیه برومند امســال برای ســومین دوره 
پیاپی دبیری این جشــنواره را برعهده داشت. او به همراه 
هنرمندانی مانند بهروز غریب پور و جواد ذوالفقاری اواخر 
دهه ۶۰ جشــنواره نمایش عروســکی را راه اندازی کردند. 
برومند بعد از مدتی به دلیل مشــغله هایش در ســینما و 
تلویزیون، مدتی از این جشــنواره فاصلــه گرفت تا اینکه 
از ســال ۹۳ به عنوان دبیر پانزدهمین جشــنواره نمایش 
عروســکی بار دیگر به این جشــنواره بازگشــت و برای 
ســه دوره پیاپی، دبیری آن را عهده دار شــد. در گرماگرم 
هفدهمین دوره این جشــنواره گفت وگویی با او داشــتیم 
که در آن هم از کاربرد عروســک  در جهان پرآشوب امروز 
سخن گفت و هم نگرانی های خود را درباره مسائل کلان تر 
فرهنگی مطرح کرد و با همان لحن طنز همیشــگی اش، از 

حامد بهداد هم یادی کرد.  

  در یکی، دو ماه گذشــته که بــه برگزاری این دوره  �
از جشــنواره نزدیک می شــدیم، به صورت غیررسمی 

شنیدیم که قصد داشتید استعفا دهید. 
به مســئولان اعلام می کنم اگر برخی شرایط را فراهم 
نکنند، استعفا می دهم. وقتی می فهمند واقعا قصد رفتن 
دارم، به خواسته های ما ترتیب اثر می دهند. البته در تمام 
این سال ها هیچ گاه به دروغ نگفته ام که استعفا می دهم، 
چون برخی حداقل ها را بــرای خودم معیار قرار داده ام و 

دیگر نمی توان از آن حداقل ها کوتاه آمد. 
  این حداقل فقط مختص بودجه اســت یا به تمام  �

شرایطی که برای برگزاری جشنواره به آنها نیاز داشتید، 
مربوط می شود؟ 

بیشــتر مربوط بــه بودجه می شــود، چــون در طول 
ســال هایی که دبیر جشــنواره بین المللی تئاتر عروسکی 
هســتم، توانســتم شــرایطی را به وجــود بیــاورم که در 
تصمیم گیری ها، انتخاب همکارانم و... اســتقلال داشــته 
باشم. از دوره نخســتی که دبیری جشنواره را قبول کردم؛ 
یعنی جشنواره پانزدهم که حسین طاهری مدیر اداره  کل 
هنرهای نمایشــی بود، این شروط را اعلام کرده بودم و هر 
زمان که دیدم استقلالم رعایت نمی شود، شدیدا نسبت به 
آن اعتراض کردم و دوباره اســتقلالم را به  دست آوردم و 
توانستم با این کار، اســتقلال عملم را تا امروز حفظ کنم. 
در زمینــه بودجه چالش هایی وجود داشــت تا بتوانم به 
دوستان بقبولانم درصدی که نسبت به دوره شانزدهم به 
بودجه جشنواره افزوده شده است، هیچ سنخیتی با تورم 
چندبرابری و مشکلات اقتصادی ندارد و بسیار اندک است. 
درواقع با توجه به تورم، ما جشــنواره را با بودجه ای بسیار 

کمتر از دوره قبلی برگزار می کنیم. 
  در این دوره از جشــنواره همراه با اعضای هیئت  �

انتخاب به شــهرهای دیگر ایران رفتید و نمایش های 
عروسکی دیگر اســتان ها را رصد کردید. شرایط تئاتر 

عروسکی در شهرستان ها به چه صورت است؟ 
شرایط بهتر از آن چیزی بود که خودم توقع داشتم. من 
به دو استان سر زدم. در بندرعباس یک پارک بسیار قشنگ 
بود که همه در آن تمرین می کردند یا در یزد ســالن خوبی 
وجود داشــت که گروه ها در آن اجــرا می کردند و فضایی 
شــاد، پرحرکت و پررفت وآمد و خوبی داشــت. دوســتان 
شهرســتان های دیگری هم رفته انــد. واقعا از تصوری که 
داشــتیم بهتر بود، اما باید امکانات بیشتری داشته باشند و 
بســیاری از این شهرها امکانات اولیه را نداشتند. کرمانشاه 
هم گروه های عروسکی بســیار قوی ای دارد، اما امکانات 

بیشتری مورد نیاز است. 
  این روزها وضعیت اقتصادی کشور شرایط بسیار  �

نابسامانی دارد و بخش فرهنگی معمولا نخستین بخشی 
است که دچار مشکل می شود و از بودجه اش می کاهند. 
جشنواره تئاتر عروسکی هم جشنواره ای بسیار پرهزینه 
است، چون گروه های خارجی در این جشنواره حضور 
دارند، گروه هایی از شهرستان در جشنواره نمایش اجرا 
می کنند، قرار اســت حتی گروه هایی که در جشــنواره 

پذیرفته نشــده اند به تهران بیایند و میهمان جشنواره 
هســتند و از همه مهم تر ســاخت عروسک هم بسیار 
هزینه بر اســت. چگونه با وجود کم بــودن بودجه این 

بخش ها را هماهنگ کردید؟ 
بخش فرهنگ همواره شــرایط بســیار بدی را داشته 
اســت و از دیــد من با نابسامان شــدن شــرایط اقتصادی 
جامعه، بدترشــدن وضعیت بودجــه فرهنگی چندان به 
چشم نمی آید! کل بودجه جشــنواره ما به اندازه دستمزد 
یک ســلبریتی درجــه دوی سینماســت! اصــولا بودجه 
جشنواره پایین است و اگر جشنواره پویاست، تنها به لطف 
فداکاری و ایثار بچه هایی اســت کــه آن را اداره می کنند. 
آنها با شرایطی کار می کنند که تفاوتی با مجانی کارکردن 
ندارد، چون در این گونه مواقع، هیچ گاه در چیزهایی که در 
معرض دید قرار دارد، صرفه جویی نمی شود و در نتیجه به 
نیروی انسانی جفا می شود. نیروی انسانی هم که همواره 
در حیطه فرهنگ و هنر ایثارگر اســت، باز هم ایثار می کند. 
البته این مشــکل تنها به بودجه جشنواره و امروز و دیروز 
مربوط نمی شــود؛ بودجه تئاتر بســیار اندک است. همین 
کمک هزینــه ای که به گروه ها پرداخت می شــود همواره 

بسیار اندک بوده است. 
  در این دوره وضعیت کمک هزینه ها به چه شکلی  �

بود؟ همواره یکی از انتقادات گروه های شرکت کننده در 
جشنواره ها، تأخیر در پرداخت کمک هزینه و مبلغ ناچیز 

آن است. 
ما ســقفی برای این کمک هزینه تعریــف کرده ایم، اما 
به اغلب گروه ها این ســقف داده نمی شود، بلکه مبلغی 
میانه به گروه ها تعلق می گیرد. البته در هر ســال ســقف 
کمک هزینه هــا را مقــداری بالاتر می بریم؛ بــرای مثال در 
دوره قبل، سقف کمک هزینه ها ۹ میلیون تومان بوده و در 
دوره هفدهم و بعد از دو ســال، ایــن مبلغ به ۱۲ میلیون 
رســیده اســت، اما باید ببینیم چند گــروه کمک هزینه ۱۲ 
میلیون تومانی دریافت می کنند! البته هنوز کمک هزینه ها 
به صــورت کامــل پرداخــت نشــده و گروه هــا نصــف 
کمک هزینه ای را که برای آنها در نظر گرفته شــده اســت 
دریافــت کرده اند. در واقع تلاش کردیــم بودجه اندکی را 
کــه در اختیار داریــم، با انصاف و عدالت تقســیم کنیم تا 
نسبت درستی برقرار باشد. واقعا برای تأمین همین بودجه 
هم بســیار با مشــکل روبه رو بودیم و بارها و در زمان های 
متفاوتی به ما گفته شــد که پول ندارند و نمی توانند در آن 
زمان بودجه را به ما پرداخت کنند و ما هم شــرایط آنها را 
رعایت کردیم و سعی کردیم تاآنجاکه ممکن است، کمتر 
خرج کنیم؛ برای مثــال برای بخش بین الملل هزینه هایی 
را کــه باید برای حضور شــش گــروه خارجی اختصاص 
می دادیم، به یک ســوم رساندیم. برای این منظور برخی از 
هزینه ها را بر عهده ســفارتخانه ها قرار دادیم و همچنین 
از گروه ها تخفیــف گرفتیم. یکی دیگــر از راه حل ها برای 
کم کردن هزینه های جشنواره، تغییر مکان اسکان گروه های 
خارجــی بود. در دوره های گذشــته، ایــن گروه ها در هتل 
فردوسی اسکان می یافتند، اما در این دوره تصمیم گرفتیم 
این گروه ها در کنار گروه های ایرانی در هتل باباطاهر مستقر 
باشــند یا اگر در دوره های گذشته می توانستند ناهار، شام، 
پذیرایــی و... را از یک منو انتخاب کنند، در این دوره همان 

غذایی را می خورند که برای گروه های ایرانی در نظر گرفته 
شده است. البته سفارتخانه ها هم بسیار کمک کردند؛ برای 
مثال ســفارت فرانسه بیشــتر هزینه های گروه های حاضر 
از این کشــور را تقبل کرده اســت. همچنین به غیر از گروه 
افغانستان، سایر گروه ها هزینه بلیت ها را خودشان بر عهده 

گرفته اند. ما فقط از گروه افغانستان حمایت کردیم. 
  این حمایت به چه دلیل است؟  �

چون احساس می کنم مثل خودمان هستند و به دلیل 
روابط فرهنگی ای که با هــم داریم، حس می کنم از یکی 
از استان های خودمان به جشــنواره می آیند. این دوستان 
هم زبــان ما هســتند و من برای آنها احتــرام زیادی قائلم 
چون با مشکلات فراوانی که با آنها دست به گریبان هستند 
و همواره تحت هجوم داعش، طالبان و القاعده هســتند، 
در کابــل تئاتر کار می کنند. در نتیجه وقتی انســتیتو گوته 
که قرار بــود در تهیه بلیت این گروه من را همراهی کند و 
هزینه بلیت آنها را نداد، با کمال میل پرداخت کردیم. شاید 
خیلی بیشــتر از گروه های اروپایی، برای حضور گروه تئاتر 

افغانستان هزینه کرده باشیم. 
   آیا در مســیر پایین آوردن هزینه ها لطمه ای هم  �

به حضــور گروه های خارجی وارد آمــد؟ گروهی نبود 
که دوست داشته باشید در جشــنواره حضور یابد، اما 

به دلیل مشکلات مالی نتوانید آن گروه را دعوت کنید؟ 
در زمــان انتخاب آثار، می دیدیم بــرای حضور برخی از 
آثار باید بســیار هزینه کنیم و چندان آثار جذاب، چشــم گیر 
و فوق العــاده ای نبودنــد کــه بخواهیــم تمــام توانمان را 
بــرای آوردن آن گروه هــا صرف کنیــم، به همین دلیل حس 
کردیم اصلا نیازی نیســت در این شــرایط این گروه به ایران 
بیاینــد. تنها گروهی که برای اینکه به ایــران بیایند باید زیاد 
هزینــه می کردیم چون گروهی ۳۵نفره هســتند، گروه تئاتر 
«ابراســتف» از روسیه بود. بســیار خوب بود اگر این گروه به 
ایران می آمد چون با حضورشان، اتفاق های عجیب وغریب و 
حیرت انگیــزی را رقم می زدند و از نظر آموزش برای بچه ها 
فوق العــاده خــوب بود و ما هــم از آنها دعــوت کردیم در 
جشــنواره حضور پیدا کنند، هزینه های این گروه بالا بود، اما 
با صحبت هایی که داشتیم، از آنها تخفیف گرفته بودیم. در 
نهایت قرار بر این شــد «ابراستف» به ایران بیاید، اما ناگهان 
گرمای هوا را بهانه کردند و گفتند به ایران نمی آیند، بااین حال 
بعد از پیگیری هایی که انجام شــد، فهمیدیم می ترســند به 

ایران بیایند چون فکر می کنند ممکن است جنگ دربگیرد! 
  یکی از مسائلی که از سوی برخی از گروه های تئاتر  �

مطرح می شــود این است که چرا در جشــنواره تئاتر 
عروسکی بخش رقابتی وجود ندارد، درحالی که وجود 
رقابت می تواند شــور و شوق بیشــتری به جشنواره و 

گروه ها بدهد. 
ایــن مســئله یکــی از معــدود مــواردی اســت که 
خــودم درباره آن بــه نتیجــه نرســیده ام و نمی دانم آیا 
رقابتی برگزارشــدن جشــنواره اتفاق خوبی اســت یا بد! 
ســنت جشنواره تئاتر عروســکی تهران - مبارک این است 
که رقابت در بخش انتخاب آثــار اتفاق بیفتد. افرادی که 
جشنواره تئاتر عروسکی را پایه گذاری کرده اند؛ یعنی بهروز 
غریب پور، مرحوم جواد ذوالفقاری و استادان دیگر، تصمیم 
گرفتند جشــنواره رقابتی نباشد، چون اغلب جشنواره های 
تئاتر عروســکی در دنیا غیررقابتی هستند. در بخش های 
مختلف جشــنواره واقعا میان گروه ها رقابت ایجاد شــد، 
هرچند این رقابت در بخش صحنه ای مشــخص تر بود و 
با این شــیوه حس رقابتی را که میان گروه ها برقرار است، 
تا حدی برطرف کردیم. از ســویی دیگــر دیده ام که اول یا 
دوم شدن نمایش ها بحث برانگیز می شود و در ایران هنوز 

این داوری جا نیفتاده است. 
حتی برخــی از گروه ها بــه هیئت انتخــاب اعتراض 
می کنند و معتقد هســتند پارتی بازی صورت گرفته است! 
حتی برنامه ای را در نظر گرفتــه ام و خودم به تنهایی و با 
مســئولیت خودم در چند بخش خاص، اگر اتفاق ویژه ای 
ببینــم، به عنوان مثال اثری از نمایشــنامه یا عروســک یا 
طراحی صحنه ویژه ای یا بازیگری و بازی دهندگی عروسک 
خاص و مجذوب کننده ای برخوردار باشــد، تقدیر می کنم. 
البته منظور من این نیســت که در این انتخاب ها مشورت 
نمی کنم چــون طبیعتا با دوســتانی که آثــار را دیده اند، 
مشورت خواهم کرد. در دوره گذشته جشنواره هم به چهار 

یا پنج نمایش هدیه دادم. 
  به نظر می رسد در برخی از جوامع همچون جامعه  �

خودمان تحمل حرف مخالف وجود ندارد و این مسئله 
در بخش سیاســی بغرنج تر هم می شــود. آیا می توان 
گفت در این نوع جامعه ها از عروســک برای گفتن این 
حرف ها استفاده مي شود چون شنیدن حرف مخالف از 

زبان عروسک ها کمتر ناراحت کننده است؟ 
بله. به خاطر نوع کاربرد عروسک ها که به نوعی شبیه 
تلخک های دربار هســتند، این وظیفه بر عهده عروسک ها 
گذاشته شده است و این روزها هم شاهد این نوع استفاده 

از عروســک ها هستیم. به عنوان مثال حرف های عروسک 
جناب خان تحمل می شــود چون شــوخ طبعانه است یا 
حرف هایی که کلاه قرمزی، آقای همســاده، فامیل دور و... 
می زنند، می توانند تأثیرگذار باشــند و توجه جلب کنند. با 
این رویکرد می توان تلخ ترین مسائل را دلنشین به مخاطب 
ارائــه داد تا در ذهن ها هم حک شــوند. البته متأســفانه 
این گونه آثار روی آدم هــای اثرپذیر تأثیر می گذارد و برخی 
از اقشار جامعه اصلا درک نمی کنند مشکلات چه هستند 
و در نتیجه تأثیر نمی پذیرند. می گویند از کســی پرســیدند 
«دغدغه شما چیست؟» و او پاسخ داد: «دغدغه چیست؟» 
یعنی با این وضعیت هم روبه رو هســتیم. به هر حال هنر 
بسیار تواناســت و می تواند تأثیرات بسیار زیادی بر جامعه 
بگذارد و به همین دلیل اســت که برخی از دوستان با آن 
مخالف هســتند چون می دانند هنر اثــری عمیق دارد. به 
همین دلیل با هنرمنــدان به بهانه های مختلف مخالفت 
می کنند. به عنوان مثال کارهایی که بخشی ها در موسیقی 
مقامی خراســان انجام می دهنــد و آوازی که می خوانند، 
دقیقا بازتاب شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. 
خیلي زیبا این مسائل را بازتاب می دهند و در خلال اشعار، 
نغمه ها و حزنی که در صدای آنها هست می توان دریافت 
آن منطقه از چه مشکلاتی رنج می برد. وقتی این نغمه ها 
از بیــن بروند، رابطه ما با اقوام از بین می رود. حامد بهداد 
ترانه ای خراســانی خوانده که بسیار زیباســت و مدام در 
ماشــین گوش می دهم و از او تشکر می کنم! خواندنش از 
بازی اش بهتر اســت البته بچه بسیار مستعدی است و اگر 
دیوانه بازی درنیاورد، خیلی خوب است! یا ترانه دیگری که 
محسن چاووشی خوانده و به خوبی نشانگر رنج یک کارگر 
آبادانی عاشق اســت که پولش را نداده اند و حال آنکه او 
آرزو دارد زودتر دســتمزدش را بگیرد و برای معشوقه اش 
طلا بخرد! اینهــا بازتاب مشــکلات و وضعیت اقتصادی 
اجتماعی آن خطه خاص اســت و بسیار هم زیباست ولی 
متأســفانه این روزهــا می بینیم که دیگر اقــوام ما صدای 

ماندگار ندارند. 
 کمی به عقب برگردیم، نخســتین دوره جشنواره  �

بین المللی تئاتر عروسکی ســال ۱۳۶۸ برگزار شد و تا 
سه سال به صورت ســالانه برگزار می شد و سپس این 
جشنواره دوسالانه شد اما مدت  بسیار طولانی ای است 
که جشنواره تئاتر عروســکی برگزار می شود. سیر این 
جشنواره در ۳۰ سال گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
من در ســال های ابتدایــی برگزاری جشــنواره در کنار 
آن بودم اما چون مدتی درگیر کارهای تصویری شــدم، از 
دوره های هفتم یا هشتم، کمی از جشنواره دور شدم. البته 
در دورانی که می گویم از جشنواره دور شدم معمولا یا به 
عنوان داور حضور داشتم یا جشنواره را رصد می کردم و از 
دوره پانزدهم به جشــنواره بازگشتم اما حس می کنم که 
در دورانی جشــنواره باری به هرجهت برگزار شد و بازتاب 
خوبی از جشنواره را شــاهد نبودیم هرچند نمی دانم چه 
میزان این حسم درست است اما جشنواره تئاتر عروسکی 
دانشــجویی بســیار پویا و خوب بود و من هر سال در این 
جشنواره حضور داشتم. هرچند در دوره ای با وزارت علوم 
کــه وظیفه برگزاری جشــنواره را بر عهده داشــت، درگیر 
بحث شدم و دیگر همراهشان نبودم. معتقدم آن جشنواره 
بســیار بر تئاتر عروســکی تأثیرگذار بود و تأثیرگذاری آن از 
تهران-مبارک بیشتر بود. افرادی که در این سه دوره با من 
همکاری می کردند تا جشنواره تهران مبارک را برگزار کنم، 
از جشــنواره عروسکی تئاتر دانشگاهی همراه من شدند و 
تجربیاتشان واقعا به من کمک کرد. امیدوارم جشنواره تئاتر 

عروسکی دانشگاهی هم دوباره راه بیفتد. 
  در این دوره از جشــنواره نمایش عروسکی شاهد  �

اضافه شدن بخش تئاتر دانش آموزی هستیم. با توجه 
به اینکه وضعیت و شــیوه های آموزشــی در مدارس 
ما بسیار نگران کننده، پوســیده و یک جانبه است، فکر 
متوجه  آموزش وپرورش  وزارت  مسئولان  چرا  می کنید 
این موضوع نیستند که با ابزاری مانند عروسک راحت تر 
می توان درس های مدرســه یا مســائل فرهنگی را به 

کودکان منتقل کرد؟ 
هنر و علوم انســانی در مدارس ما شــرایط نامناسبی 
دارند. این ســؤال را درباره بســیاری از مسائل باید پرسید 
که «چرا مسئولان متوجه نمی شوند؟». اتفاقا زهرا صبری 
یک شیوه تدریس عروسکی برای مربیان آموزش وپرورش 
دارد که بسیار جذاب اســت و کارایی دارد. او این شیوه را 
تدوین کرده است اما نمی دانم به چه دلیل از آن استفاده 
نمی شــود. اینکه آموزش وپــرورش ما کــودکان را برای 
کنکوردادن بار می آورد اتفاق بدی است و متأسفانه اغلب 
پدرها و مادرها هم بیشــتر نگران کنکور هستند. به  مرور 
علوم انســانی کم رنگ شــد و الان دیگر وجود ندارد. این 
روزها کودکان اصلا درسی به نام انشا ندارند. انشانوشتن 
سبب می شــود ســواد، آشــنایی با ادبیات، دست خط و 
دیکته نوشتن کودکان ارتقا پیدا کند و تخیل آنها را پرورش 
می دهد. یکی از دلایلی که من دست به قلم دارم، نوشتن 
انشــا در دوران مدرسه است. انشا بسیار زیبا و مهم است. 
وقتی کودکان ما کتاب نخوانند و انشــا هم ننویســند، این 
فاجعه ای که در سواد کودکان و نوجوانان و حتی جوانان 
امروز می بینیم، امری طبیعی اســت. آیا امروز کودکی را 
پیدا می کنید که ســعدی بخواند!؟ بســیاری از حس های 
انســانی که در نســل ما وجود دارد، برگرفته از آموزه های 
آثار کلاسیک ماست. سعدی بســیار به ما آموخته است. 
به عنوان مثال سعدی می گوید: «برگ درختان سبز پیش 
خداوند هوش/ هر ورقی دفتری اســت معرفت کردگار» 
این بیت هم به خداپرســتی اشــاره دارد و هم به محیط 
زیست و... بســیار عمیق است. آیا کودک امروز معنی این 
بیت را می فهمد؟ نظامی، فردوســی و... را می خواندیم و 
از آنها تأثیر می گرفتیم. از ســویی دیگر جوانان این دوره با 
ادبیات مدرن و شاعران جدید هم آشنا نیستند و زلفی گره 
نزده اند. بعــد از تهاجم فرهنگی گله می کنند. وقتی فضا 

خالی باشد، این اتفاق، طبیعی است. 

با مرضیه برومند، دبیر هفدهمین جشنواره بین المللی نمایش عروسکی  تهران- مبارک 
حرف های تلخ از زبان عروسک ها دلپذیر می شود
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